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  چكيده
نگـاري قـرن چهـارم تـا          ترين منابع صحابه     الصحابه ابونعيم اصفهاني از جمله مهم      معرفة

اي شـفاف و    پنجم قمري است كه همانند ساير منابع معرفتي در حـوزة تـاريخ، پديـده              
ياسـي و مـذهبي را عينـاً بـازگو كنـد، بلكـه              هاي اجتماعي، س    خنثي نيست كه واقعيت   

از اين رو، ايـن دسـته از منـابع بازتـابي دقيـق و               . كند  حقايق را تحريف و يا پنهان مي      
انـد و تحـت       هاي مورخ   منطبق بر عينيت نيستند، بلكه به نوعي بازنمايي اراده و انديشه          

رات دربـارة روايـات     البته بازتاب اين تفك ـ   . اند  هاي زمانة مؤلف تدوين شده      تأثير بافت 
. اند، بيشتر اسـت  اي از تاريخ، خود تفكرساز بوده    مربوط به خلفاي راشدين كه در برهه      

انـد براسـاس روش تحليـل         بر همين اساس، نگارندگان پژوهش حاضر درصد برآمـده        
  معرفـةگفتمان انتقادي فركلاف به اين مسئله بپردازند كه الگو و نحوة بازنمايي روايـات             

 -هـاي سياسـي   بازتاب كدام معاني از گفتمان) ع(گانه و علي   بارة خلفاي سه  الصحابه در 
محـور اسـت كـه چگـونگي          مذهبي جامعه است؟ ايـن پـژوهش نـوعي تحقيـق مـتن            

سـازي   در متن را كه ابـونعيم بـا برجـسته        )  مذهبي و غيره   -سياسي(گيري قدرت     شكل
انديشد، تفسير خواهد     ها به تقويت آن قدرت پنهان مي        يك انديشه و طرد ساير انديشه     
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  مقدمه 
: 1383حسن،  ( مذهبي اهل سنت است      -ترين اعتقادات سياسي    مسئلة عدالت صحابه كه از مهم     

يكـي از  . ، به تأليف آثاري در زمينة شناخت صحابه توسط رجال اهـل سـنت منجـر شـد           )543
در پايان قرن سوم قمري  . نوشتة ابونعيم اصفهاني است الصحابهمعرفةترين آثار در اين زمينه  مهم

به واسطة فتوحات، جايگاه صحابه حتي نزد اقوام غيرعرب نيز تقويت شد؛ زيرا آنهـا اصـحاب                 
) ص(هاي ميان رسول خدا و امت و همچنين آشنايان به سـنت و سـيره رسـول خـدا                    را واسطه 

هايي كه در مناطق مختلـف انجـام شـد، تحـت تـأثير جريانـات                  نگاري  البته صحابه . دانستند  مي
ايـن  . هـاي مختلفـي بـه خـود گرفـت           هاي سياسي شكل     عقيدتي و گاه متأثر از جريان      -فكري
نگاري، در محتوا و روايات ايـن آثـار نيـز تـأثير            بر كميت و حجم كتب صحابه       ها علاوه   جريان

هاي   نگاران در پي حل، پاسخگويي و يا مقابله با اين انديشه            طوري كه صحابه    بسزايي داشت؛ به  
 فكـري زمانـة خـود       - مذهبي، به انعكاس رواياتي پرداختند كه در راستاي جو سياسي          -سياسي
نگار بايد اوضاع و شرايط پيچيده و انـواع رويـدادهاي             از طرفي، با توجه به اينكه صحابه      . باشد

ها يا جملات روايت كند، در نتيجه مؤلفة ديگـري            الب شمار اندكي از واژه    در هم تنيده را در ق     
مايـة    از آنجا كه بـن    ). 360: 1387استنفورد،  (شود    نيز مطرح مي  » بينش راوي «و  » ذهنيت«چون  

تر   نگاري روايات و احاديث است، نقش مؤلف در اين دسته از منابع پررنگ              اصلي منابع صحابه  
طور رسمي از زمان خليفه سـوم آغـاز           مسئلة جعل حديث است كه به     يكي از دلايل آن،     . است

ايـن مـسئله در قـرن سـوم         ). 118]: تـا   بـي [ابوريه،  (شد و تا پايان قرن دوم قمري تداوم يافت          
كـه هـر يـك بـا انگيـزة          -رو ساخت     محدثان بغداد را با تعداد زيادي از روايات ساختگي روبه         

. نگاران را وادار به گـزينش ايـن روايـات كـرد             ابه و محدثان و صح    -خاصي شكل گرفته بودند   
علاوه بر آن، منع حديث نيز كه از زمان وفات رسول خدا آغاز شده بود، در قرن سـوم قمـري                     

مـودب،  (مورخان و محدثان را با رواياتي مواجه ساخت كه در لفظ و يا معنا اخـتلاف داشـتند                   
ان علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گـاه         نگار  با توجه به اين شرايط، صحابه     ). 223-224: 1393

. گزيدنـد   ها و عقايد درونـي خـويش برمـي          معناي احاديث و روايات را براساس علايق، ارزش       
نگـاران   حال مسئله اين است كه احاديث و روايـات براسـاس چـه معيارهـايي توسـط صـحابه          

صـحاب، بـه    گزينش و نقل شده است و آنها در ذكر روايات تـاريخي يـا حـديث در تـراجم ا                   
اند و گفتمان نامطلوبي كه آنها در متن به طـرد و يـا                بازتاب معاني كدام گفتمان جامعه پرداخته     

اند، كدام است؟ پاسخگويي به اين سؤالات تنها براساس رويكرد تحليل             راني آن پرداخته    حاشيه
 از ميـان     الـصحابه ابـونعيم،    ةمعرفـگفتمان امكانپذير است و نگارندة پژوهش حاضر در بررسـيِ           

و ظهـور   ) ع(بيشمار تراجم اصحاب، بـه سـبب نفـوذ و جايگـاه سـه خليفـه نخـست و علـي                    
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هاي كلامي ميان فرق مختلف بر سـر حقانيـت و مـشروعيت خلفـا، از تـراجم آنهـا در                       انديشه
هـاي   بنابراين در اين پژوهش تلاش شده است تـا ديـدگاه         . گيري كرده است    الصحابه نمونه معرفة

هـاي گفتمـاني از جامعـه در درون مـتن         اي از نزاع    ونعيم كه بازتاب مجموعه    مذهبي اب  -سياسي
هـاي    است، با الگوي تحليل گفتمان فركلاف تفسير و تبيين شـود تـا وجـوه مختلـف گفتمـان                  

الصحابه، ةمعرفنزاع گفتماني در . خودي و غيرخودي و تنازع معنا ميان آنها تحليل و بررسي شود    
راني گفتمان رقيب و از نوع سـتيزنده          تمان خودي و طرد و حاشيه     بر سر اعتبار و برجستگي گف     

  . سياسي است كه متن را ميان دو قطب مثبت و منفي شكل داده است-حول معناهاي فكري
بــن احمــد معــروف بــه الحــافظ ابــونعيم احمــدبن عبــداالله اصــفهاني از  ابومحمــد عبــداالله

سال تولد او را     معجم البلدان مؤلف  .  است نگاران بنام قرن چهار تا پنجم قمري در ايران          صحابه
ياقوت (بيان كرده است    . ق430 و وفات وي را در       336 و يا به نقل ديگر، سال        334،  330سال  

  ).1/210: 1399حموي، 
 شام ، كوفه، بغداد، نيشابور، به خراسانبه منظور كسب علم علاوه بر محضر پدرش،    ابونعيم  

مورد اتفاق اعلام شـيعه و سـني        او  . ياري علم آموخت  بسو مكه سفر كرد و از محضر محدثان         
نامـه   (انـد  دانـسته    او را متمايل بـه مـذهب اشـاعره           جوزي و بيشتر علماي اهل سنت       ابن. است

آبـادي     و مير محمدحسين خاتون    العلماء رياض صاحب   ، اما )7/2: ق1379/ش1338دانشوران،  
 مطالب  در انتساب او به تشيع، بر      و )4-7/3همان،  (اند     دانسته به استناد قول مجلسي او را شيعه      

  . اند  او اشاره كردهالمهدي كتاب و اربعين ،الاولياء ةحليكتاب 
رود، بسيارى از احاديـث نبـوى        از علماى مهم اهل سنت به شمار مى       با وجود آنكه    ابونعيم  

ان اهـل   از متعـصب ؛ به همين دليـل برخـي  ده است كرنقلرا ) ع(طالب بىأبن   علىدرباره فضايل 
. انـد   او را به ارتـداد، كفـر و تـشيع مـتهم كـرده              -حجر عسقلانى   ذهبى و ابن   به استثناي -سنت  

 الصحابه پاسخي به مسائل مورد منازعة قـرن پـنجم قمـري             ةمعرفـدرواقع، روايات و موضوعات     
گري و گـاه شـافعي بازسـازي          هاي اشعري   بيشتر با انگيزه   است كه ماهيتي ايدئولوژيكي دارد و     

  . استشده
هـا    اي و بسيار گـسترده اسـت و در بـسياري از رشـته               تحليل گفتمان يك رويكرد بينارشته    

هاي اخير در حوزة تـاريخ نيـز          در سال . هاي متنوعي در اين راستا صورت گرفته است         پژوهش
انـد؛ البتـه تـاكنون در         گيري از اين روش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته           متون بسياري با بهره   

تـوان    بنـابراين مـي   . نگاري پرداخته نـشده اسـت       اي با رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه        مقاله
نگاري را نخستين تجربه پژوهشي در اين مقاله بـه            كاربرد رويكرد فركلاف در نقد متون صحابه      

  .شمار آورد
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 تحقيق روش

تـر اسـت    روش تحليل گفتمان انتقادي، انتقال از سطح جمله و روابط دستوري به سطح بـزرگ  
اي از تحليل گفتمان و متن در پي سـازماندهي نقـش              گونه. م1970در سال   ) 171: 1382ميلز،  (

شـناختي زبـان در    هاي جامعه زبان در روابط قدرت در جامعه به وجود آمد؛ زيرا بيشتر پژوهش 
ــسله  ــه موضــوعاتي چــون سل ــي ب مراتــب اجتمــاعي و قــدرت داشــتند   آن دوران، توجــه كم  

)wodak & Mayer, 2001: 5 .(نـورمن  گفتمـان، رويكـرد   انتقـادي  تحليل ميان رويكردهاي از 

مندي  فركلاف تعريف فوكو از گفتمان را با چارچوب نظام. هاست نظريه ترين مدون از فركلاف
بـا اسـتفاده از     ). 187: 1382ميلـز،   (شـناختي مـتن تلفيـق كـرده اسـت             از تحليل مبتني بر زبان    

علاوه . ماند  هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت عادي ناديده مي             ژگيتوان وي   هاي وي مي    مؤلفه
اند كه از يك سو، با استفاده از ابزارهاي مناسب            بر اين، متخصصان تحليل گفتمان انتقادي برآن      

هاي تاريخي و اجتماعي موضـوع مـورد بررسـي،      شناختي و از سوي ديگر، ارجاع به زمينه         زبان
سازي گفتمان بـه صـورت      سازي و خنثي    طور عمده از طريق عادي      كه به  (توان ايدئولوژي را    مي

بـه  . هاي زيرين متن و گفتمـان بـه سـطح آورد            به منظور بررسي انتقادي، از لايه     ) پنهان درآمده 
 برگـشتي  و رفـت  حركتي در كرده است سعي و داشته  اجتماعي-متني نگاهي عبارتي، فركلاف

بـدان   ؛)158: 1385زاده،  آقاگـل (يابـد   دست متن از ئولوژيكيايد متن، به تحليلي و جامعه ميان
 زمينـة (زبان  عوامل برون و) متن زمينه( زباني دروني عوامل به توجه معني كه تحليل يك متن با

 ).8: 1379فركلاف، (گيرد  صورت مي) موقعيتي و فرهنگي اجتماعي،

 قـرار  بررسـي  و نقـد  مـورد  بهجن سه از روايت يا و متن انتقادي فركلاف، گفتمان تحليل در

 بررسـي  بـه  مـتن،  دروني روابط كشف هدف با پژوهشگر مرحله توصيف، در نخست .گيرد مي

 چگونه كه دهد مي پاسخ سؤال اين به پردازد و مي متن ساختار و گرامري روابط و واژگان سطح

يارمحمـدي،  ( است پنهان ساخته متن در جمله ساختار و واژگان قالب در را خويش افكار مورخ
 متـون  و متن بررسي با مرحله اين در. است تفسير انتقادي، روش در مرحله دومين ).40: 1385

 توليـد  آن در مورخ دوره را كه يك دانايي نظام و فرهنگي ذهنيت بايد) بينامتنيت(عرض آن  هم

 مـتن  در كه غيرخودي و خودي هاي گفتمان انواع تفسير، مرحلة در .تفسير كرد است، كرده متن

 سياسي مبارزات تأثير است، تبيين مرحله كه آخر و در مرحلة آيد مي به دست است، يافته بازتاب

   .شود مي تحليل متن يك توليد در اجتماعي و
 از تنهـا  متن و شده گيري نمونه الصحابه فـةمعر متن از راشدين خلفاي تراجم اين پژوهش، در

  . قرار گرفته است ررسيب و مورد نقد تبيين، تفسير و جنبة دو منظر
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  الصحابه ةمعرف مذهبي در -بازتاب نزاع هاي گفتماني بر سر مسائل سياسي
انـد؛ زيـرا     بخشند، ذاتاً سياسـي     سازند و به فهم ما از جهان نظم مي          هايي كه جامعه را مي      گفتمان

تمـاني  نزاع گف . ها براي تثبيت و غلبه بر ديگران است         عرصة سياست عرصه منازعه ميان گفتمان     
ها در    افزاري است؛ نزاعي كه گفتمان      بر سر تثبيت خود و طرد ديگري در قالب زبان، نزاعي نرم           

البته با توجه به . دارند پوشش زبان، جمله، ساختار و متن در تثبيت ايدئولوژي خويش گام برمي        
ن دولـت   اينكه مسئلة امامت به عنوان نخستين نزاع سياسي در اسلام، ريشه مذهبي دارد و بنيـا               

 مذهبي در اسـلام از هـم جـدا    -هاي سياسي اسلامي نيز بنياني ايدئولوژيكي بوده است، گفتمان  
در ايـن   . دهنـد    مـذهبي تـشكيل مـي      -نيستند، بلكه گفتمان واحدي را به عنوان گفتمان سياسي        

 الصحابه پرداختـه  ةمعرفـ مذهبي در -هاي سياسي بخش ضمن تفسير متن، به بازيابي نزاع گفتمان 
  . ه استشد
  

  تعريف امامت و مشروعيت امام: نزاع بر سر معناي امامت
  .مسلمانان در رأي رسول خدا دربارة خلافت دچار اختلاف شدند

اي معتقدند رسول خدا هرگز جانشيني براي خويش معين نكرده، بلكه آن را برعهدة             عده. 1
 مسلمانان گذاشته است؛

 ه صراحت جانشين خود را معرفي كرده است؛ گروهي از مسلمانان معتقدند رسول خدا ب. 2

اي نيز بر اين باورند كه رسول خدا به صورت تلويحي به برخـي از صـحابه اشـاره                     عده. 3
: 1383حـسن،   (داننـد، برگزيننـد       كرده است تا مسلمانان از ميان آنها هر كس را كه مناسب مي            

560.( 

تي منـسوب بـه رسـول خـدا، بـر           ابونعيم در تراجم خلفاي نخستين، با گزينش و نقل رواي         
: در ايـن روايـت آمـده اسـت        . مشروعيت امامت از منظر ايدئولوژي خويش تأكيد كرده اسـت         

حذيفه به رسول خدا عرض كرد چرا جانشيني براي خويش انتخاب نكردي؟ حضرت فرمـود               «
 ـ(» اگر اين امر را به عمر بسپاريد او را در امر خداوند و در بدنش قدرتمنـد مـي يابيـد                     ونعيم اب

گونه نقـل كـرده     خود روايت مذكور را اين   مسند، اما احمدبن حنبل در      )3/49: 1408اصفهاني،  
كـنم چنـين      كه فكـر نمـي    -رسول خدا فرمود اگر علي را فرمانرواي خويش قرار دهيد           «: است
»  او را هدايتگر و هدايت شده خواهيـد يافـت كـه شـما را بـه راه راسـت خواهـد بـرد                        -كنيد

 اين روايت را هماننـد احمـدبن        تاريخ بغداد خطيب بغدادي نيز در     ). 1/109]: تا  بي[حنبل،    ابن(
 به نقل از صـفحات ديگـر        كنز العمال در  ). 1/47 :1417خطيب بغدادي،   (حنبل نقل كرده است     

كنم چنين  اگر علي را خليفه قرار دهيد كه فكر نمي« آمده است كه   ةالحلیـ الصحابه و نيز در      ةمعرفـ



 ...زهره باقريان و ... / ها بر سر معانيِ سياسي ـ مذهبي در  بررسي نزاع گفتمان / 76

»  البيضاء حمل خواهد كرد    ةمحجهدايتگر و هدايت شده خواهيد يافت كه شما را به           كنيد، او را    
بنـابراين ابـونعيم در صـفحات       ). 1/64: 1416؛ ابـونعيم اصـفهاني،      6/160: 1401متقي هندي،   (

بيـان كـرده، ولـي در    ) ع( روايت مذكور را در مورد خلافت عليةالحلی الصحابه و در     معرفةديگر  
. ايت را در راستاي مـشروعيت خلافـت خليفـة دوم بـه كـار گرفتـه اسـت                  تراجم خلفا اين رو   

انعكاس اين روايت در بخش ترجمة عمر، بازتابي ايدئولوژيكي دارد و معاني امامت و افضليت           
  . كند از منظر ابونعيم را منعكس مي

دهد كه ابونعيم در رأي رسول خـدا بـه            تفسير روايت مذكور و ساير روايات متن نشان مي        
در اين روايت، ابونعيم ضمن طرد معناي امامت در گفتمان تشيع، بـه             . دگاه سوم معتقد است   دي

سازي معنايي از امامت پرداخته است كه اين معنا در ساختار گفتمان اهل سـنت جـاي                   برجسته
بـه   »چـرا جانـشيني بـراي خـويش انتخـاب نكـردي؟      «بخش نخست روايت با جملة . گيرد مي

ينش جانشين توسط رسول خدا در غدير خم براساس معانيِ گفتمان           صورت مستقيم به طرد گز    
از رسول خدا دربـاره جانـشيني       «: در روايت ابوحذيفه در منابع ديگر آمده      . تشيع پرداخته است  

 الـصحابه از    ةمعرفـ، حال آنكه در روايـت       »دهي؟  سؤال كردم كه علي را خليفه قرار نمي       ) ع(علي
. » سؤال كردم چرا جانشيني براي خـود انتخـاب نكـردي؟           از رسول خدا  «: ابوحذيفه آمده است  

 الـصحابه بـر عـدم انتخـاب         ةمعرفـدهد كـه در روايـت         دقت در واژگان اين دو روايت نشان مي       
تأكيد و  ) ع(جانشين توسط رسول خدا تأكيد شده، ولي در روايات منابع ديگر بر جانشيني علي             

ــده اســت  ــاره ش ــت  . اش ــن رواي ــل اي ــزينش و نق ــابراين گ ــاملاً  بن ــه دوم ك ــة خليف در ترجم
محور و در راستاي انعكاس اين معناست كه رسول خدا هيچ يك از اصحاب را بـه        ايدئولوژيك

شويم كه ضمن ذكر نام       البته در ادامة روايت با پاسخ رسول خدا مواجه مي         . جانشيني برنگزيدند 
خلافـت بـراي گـزينش    خليفة دوم، او را به سبب قدرت بدني در امر خداوند، به عنوان نـامزد      

اين عبارت به بازتـاب ايـن       . »...اگر اين امر را به عمر بسپاريد      «: كرده است   توسط مردم معرفي    
پردازد كه رسول خدا به صورت تلويحي به امامت برخي از اصحاب اشاره كرده است،                 معنا مي 

 تأكيد دارد و اما معناي مركزي روايت مذكور، بر نقش مردم و بيعت آنها در تحقق مقام خلافت    
توان ادعـا كـرد كـه ابـونعيم بـا           از اين رو، مي   . داند  امر خلافت را منوط بر رأي و نظر مردم مي         

گزينش و نقل چنين روايت مشكوكي درصدد اعتبارسـازي امامـت اختيـاري در گفتمـان اهـل                  
تـرين شـرط      سنت بوده و در عين حال، معناي نص در گفتمان تشيع را به حاشيه رانده و مهـم                 

تـرين عامـل مـشروعيت        بنـابراين مهـم   . تحقق امامت را پذيرش و بيعت مردم قرار داده اسـت          
  . الصحابه مسئلة بيعت و گزينش امام توسط مردم استةمعرف سياسي در -فقهي

: بن عمر روايتي را از رسول خدا نقل كرده اسـت مبنـي بـر اينكـه                  ابونعيم به واسطة عبداالله   
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كند جـز بـه مقـدار         د كه از ميان آنها ابوبكر صديق زندگي نمي        خليفه خواهند آم  12بعد از من    «
اين روايت نيز با هدف اعتباربخشي بـه تئـوري سياسـي اهـل              ). 3/60:  1408ابونعيم،  (» اندكي

از منظـر گفتمـان اهـل       . سنت در مشروعيت خلافت، توسط ابونعيم گزينش و نقل شده اسـت           
  :شود رسول خدا به دو صورت محقق ميسنت، معرفي افراد به عنوان نامزد خلافت توسط 

  گاهي به صورت مستقيم به نام و نسب افراد اشاره مي شود؛. 1
در . كنند هاي امام، مردم را در انتخاب امامت راهنمايي مي         گاهي با بيان اوصاف و ويژگي     . 2

  . باشند ها مي اين صورت امت مكلّف به تحقيق و شناسايي و سپس گزينش فردي با اين ويژگي
 12شنيدم از رسول خدا كـه پـس از مـن       «: بن عمر آورده است     ابونعيم در روايتي از عبداالله    

كه صاحب آسـياب گرداننـده عـرب اسـت و بـه             ] يكي از آنها كسي است    [خليفه مي باشند و     
» پرسيدم او چه كسي اسـت؟ فرمودنـد عمـربن خطـاب      . شود  كند و شهيد مي     خوبي زندگي مي  

ونعيم با گزينش و نقل اين روايت، حتي استخلاف عمر را نيز منـوط              اب). 3/49 :1408 م،يابونع(
گانه از سـوي      به اشاره و رأي رسول خدا دانسته و او را به عنوان نامزد ديگر در خلافت دوازده                

هـا و اوصـاف او بـه عنـوان نـامزد مقـام                رسول خدا معرفي كرده كه در اين معرفي به ويژگـي          
 . خلافت اشاره شده است

 سياسي، استقرار امامت به واسطة قرارداد نيـز         - از منظر ابونعيم در مشروعيت فقهي      بنابراين
هـاي امـام      يابد كه گاهي با تصريح به نام و نسب او و گاهي با بيان اوصاف و ويژگي                  تحقق مي 

شود تا امت براساس ويژگي هاي اشاره شده توسط رسول خـدا، بـه اختيـار                  اين امر محقق مي   
سازي اين معنا بوده اسـت        رسد ابونعيم درصدد برجسته      از اين رو،  به نظر مي       .امام را برگزينند  

كه اگر هم امامت با اشارة تلويحي رسول خدا تحقق يابد، حضرت بر امامت ابوبكر و عمر بـه                   
هيچ روايتي مبني   ) ع(در صورتي كه در ترجمة علي     . عنوان خليفة پس از خود تأكيد كرده است       

 الصحابه در ايـن بـاره از   ةمعرفـخورد و در  به چشم نمي) ع(خلافت علي بر اشارة رسول خدا به      
را كـه در گفتمـان تـشيع        ) ع(حذف در روايت بهره برده شده تا سوژة نص خفي دربـاره علـي             

. مطرح است، به حاشيه براند و بر مشروعيت معاني سياسي در گفتمان اهل سنت اعتبار بخـشد                
 در تحقق امامت توسط ابونعيم، در راستاي اعتباربخشي         رسد پذيرش قرارداد و بيعت      به نظر مي  
  .شود گفتمان سياسي اشاعره تفسير مي به خرده

 الصحابه به استخلاف به عنوان سومين شرط تحقق خلافت اعتبار بخـشيده           ةمعرفـابونعيم در   
ابـوبكر گفـت بـا ايـن        ... هنگام مرضي كه منجر به مرگ ابـوبكر شـد بـر او وارد شـدم               «. است

درد و بيماري، پيماني را بعد از خود برعهده شما گذاشتم و از نظر خودم بهترين فـرد                 وضعيت  
روايت مذكور نشان از پذيرش استخلاف به عنوان        ). 3/31 :1408 م،يابونع(» از شما را برگزيدم   
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يكي از شروط تحقق امامت از منظر ابونعيم دارد، اما از نظر وي حتي استخلاف نيز با بيعـت و                    
بنابراين قرارداد، بيعت و اسـتخلاف بـه عنـوان سـه شـرط تحقـق                . يابد  دم تحقق مي  پذيرش مر 

  . يابند  الصحابه اعتبار ميةمعرفامامت و مشروعيت خلافت، در 
بن عوف، بـه صـورت مـستقيم از مـشروعيت          ابونعيم حتي به واسطة روايتي از عبدالرحمن      

امِ استخلاف را به خروج عليـه       استخلاف در پذيرش امام سخن گفته و شورش و مخالفت با ام           
را در دمـاغ خـود   ) خلافـت (ابـوبكر گفـت همـه شـما ايـن انديـشه            «حاكم تعبير كرده اسـت      

در اين صورت   . سوگند به خدا اگر فردي از شما پيش آيد گردن او را خواهم زد             ... پرورانيد  مي
 :1408 م،يبـونع ا(» هـاي دنيـايي از ميـان بـرود     اين نوع مردن براي او بهتر است تا در كشمكش  

سابط قرشي، حتي به برخي از شـروط اسـتخلاف نيـز اشـاره                ابونعيم با نقل روايت ابن    ). 3/31
هنگامي كه مردم جمع شدند،     . ابوبكر هنگام احتضار عمر را جانشين خود قرار داد        «. كرده است 

به خـدا   به او گفتند اي ابوبكر فردا به خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؟ گفت                 
سپس عمر را صدا زد و گفت تقـواي الهـي   . گويم برترين امت را به جانشيني خود برگزيدم   مي

ترازوي . شود كه در دنيا به حق عمل كرده باشد          ترازوي كسي در قيامت سنگين مي     ... پيشه كن 
  ).3/34 همان،(» عدل هم در روز قيامت درخور كار حق است

ا تأكيد كرده است كه اگر استخلاف مورد پذيرش مردم          ابونعيم در روايت مذكور بر اين معن      
شـود،    نباشد، مشروعيت خويش را از دست نخواهد داد؛ به شرطي كه كسي كـه برگزيـده مـي                 

در ايـن صـورت   . واجد برخي خصايص نظير تقوا، عمل به حق، عدالت و دوري از باطل باشد         
  .امامت او حتي در صورت عدم پذيرش عامه، مشروع است

  
  مامتشروط ا

سـازي برخـي معـاني گفتمـان اهـل سـنت حـول                 الصحابه به برجـسته    ةمعرفـ برخي از روايات    
هاي امام پرداخته كه در تنازع معنايي با گفتمـان شـيعه، در مـتن انعكـاس يافتـه اسـت؛                   ويژگي

  : ترين آنها عبارت است از مهم
انتخاب امام، شرط   آيد كه ابونعيم در       از معناي برخي روايات به دست مي      : قريشي بودن . 1

 :1408 م،يبـونع ا(» ...سه نفر از قـريش سـروري يافتنـد   «. قريشي بودن او را در نظر گرفته است     
پردازد، ولي گزينش خليفه      نقل اين روايت به بازتاب معناي ديگر از ايدئولوژي متن مي          ). 3/26

ر متن به كار  كه د » سروري يافتن «براساس اين روايت، عبارت     . كند  وجو مي   را در قريش جست   
متفاوت است و اين عبارت نيز بر معناي امامـت اختيـاري تأكيـد              » سرور بودن «رفته، با عبارت    

. دارد؛ زيرا نه بر برتري سه خليفة نخست، بلكه بر برتري يافتن آنها در روايت اشاره كرده است
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، بر نقش مردم بـه      بنابراين ابونعيم به واسطة روايت مذكور، علاوه بر تأكيد بر قريشي بودن امام            
 ةمعرفـبه عبارت ديگر، از منظـر       . كند  عنوان يكي از شروط اصلي در تحقق خلافت نيز تأكيد مي          

الصحابه امام بايد قريشي باشد و مردم نيز بر امامتش اجماع كننـد و ايـن دو مـسئله از شـروط                      
  .آيد اصلي تحقق امامت به شمار مي

يگر تحقق امامت در متن است كـه از روايـت           تقوا و عدالت از شروط د     : تقوا و عدالت  . 2
... ابوبكر هنگام احتضار عمر را جانشين خود قـرار داد         «: آيد  بن باسط قرشي به دست مي       عبداالله

گفت به خداونـد    ... مردم به او گفتند فردا به خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؟             
سپس عمر را صدا زد و بـه او گفـت           . ام  دهگويم برترين اين امت را به جانشيني خود برگزي          مي

شود كه در دنيـا بـه حـق عمـل      ترازوي كسي در روز قيامت سنگين مي ... تقواي الهي پيشه كن   
 ).3/34: 1408 م،يبونعا(» ترازوي عدل هم در قيامت فقط درخور كار حق است. كرده باشد

 ـ              ر دو شـرط تقـوا و       در اين روايت، ابوبكر پس از اعتراض مسلمانان به اسـتخلاف عمـر، ب
 الصحابه تقوا و عـدالت امـام از   ةمعرفآيد از منظر   از اين رو، به نظر مي     . عدالت تأكيد كرده است   

بن ثابت در مدح ابوبكر سروده،        در اشعاري كه حسان   . آيد  ديگر شرايط أخذ امامت به شمار مي      
با توجـه   ). 3/25: 1408 م،يبونعا(نيز خليفه اول با دو ويژگي تقوا و عدالت توصيف شده است             

توان به اين تفسير دست يافت كه ابـونعيم برتـري و              به اشعار حسان و روايت باسط قرشي، مي       
  .سروي شيخين بر ساير قريش را براساس دو صفت عدالت و تقوا تعريف كرده است

ومـرج احـساس      هاي دورة ميانه در ناخودآگاه خود از شـبح هولنـاك هـرج              درواقع، انديشه 
). 206: 1378فيرحي،  (ومرج به همة اركان اجتماع رسوخ كرده بود           فساد و هرج  . كرد ناامني مي 

تواند تحت تأثير اين احساس   الصحابه مي ةمعرفـاز اين رو، بازتاب اين شروط و ويژگي  امام در            
جمعي در اجتماع باشد كه ابونعيم را نيز وادار به گزينش و نقل رواياتي كرده است كه گزينش                  

همچنـين بـا در نظـر گـرفتن ايـن تفـسير       . سـازد   ر دو ويژگي تقوا و عدالت استوار مي       امام را ب  
هاي امـام،     سازي برخي ويژگي     الصحابه در راستاي برجسته    ةمعرفتوان بيان كرد كه ابونعيم در         مي

گفتمان اشاعره به گزينش و نقل اين اشعار و روايات پرداخته است؛ زيرا قريشي                براساس خرده 
گفتمان اشاعره بر     ترين شروط انعقاد امامت است كه بيشتر در خرده           عدالت از مهم   بودن، علم و  
  ).20: 1406فراء،  ؛ ابن6: 1406ماوردي، (شود  آن تأكيد مي

 انعكاس روايت زهري در برتري سه خليفة نخست بـر سـاير قـريش بـه                 :حيا و اخلاق  . 3
ان از ديگـر شـروط امامـت در         تـو   را مـي  ) 3/26: 1408 م،يبونعا(سبب دو صفت حيا و اخلاق       

همچنين در روايت حفصه دختر عمر نيز خليفة سوم با صفت حيـا            . الصحابه به شمار آورد   ةمعرفـ
 ).3/71همان، . (برجسته مي گردد
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 الـصحابه بـه قرابـت و خويـشاوندي          ةمعرفـروايات فراوانـي در     : قرابت و خويشاوندي  . 4
با رسول خـدا اختـصاص      ) 63،  3/62 ،همان(و خليفة سوم    ) 93،  3/92همان،  (، ابوبكر   )ع(علي
از ايـن رو، ابـونعيم تـلاش        . تنها عمربن خطاب از اين ارتباط خويشاوندي مستثني است        . دارد

كلثوم، اين قرابت را ميان عمر و رسول خـدا            كرده است با انعكاس خبر ازدواج خليفه دوم با أم         
 ).3/56 ،همان(نيز برقرار كند 

 الصحابه بـه شـمار   ةمعرفندي را به عنوان شروط اصلي امامت در توان قرابت و خويشاو  نمي
تواند بازتاب ايـدئولوژيكي داشـته        شمار در اين موضوع مي      آورد، اما گزينش و نقل روايات بي      

رسيدند  عباس به واسطة ولايتعهدي به خلافت مي از آنجا كه در عصر ابونعيم، خلفاي بني. باشد
 مهمي داشت؛ به همين دليل ابـونعيم روايـاتي را بـه نـسبت               و مسئلة قرابت نژادي در آن نقش      

خويشاوندي خلفا با رسول خدا اختصاص داده است تـا بـه واسـطة ايـن روايـات، بـر مـسئلة          
بنـابراين  . ولايتعهدي در ميان خلفاي عباسي كه بر قرابت و نژاد اسـتوار اسـت، اعتبـار ببخـشد       

 سياسـي ابـونعيم، در   -از گفتمـان فقهـي  توان قرابت و خويشاوندي را بـه عنـوان عنـصري             مي
از آنجا كه شيعه معتقد است امامت به نـص و تعيـين   . هاي امام مد نظر قرار داد  موضوع ويژگي 

؛ به همين دليـل گـزينش     )616: 1383حسن،  (شود نه براساس قرابت و خويشاوندي         برقرار مي 
 اعتبـار گفتمـان اهـل       روايات در راستاي نقش خويشاوندي در مشروعيت خلافت، در راستاي         

سنت به عنوان گفتمان خودي قرار دارد و انديشة ابونعيم بـر بنيـان حقانيـت خلافـت خلفـاي                    
راشدين و الگو بودن آنها براي امت اسلامي قرار دارد و از نظر او خليفه مشروع كسي است كه               

نيز تفـسير   از اين رو، روايات متن در راستاي تقويت مشروعيت خلافت عباسي            . برگزيده باشد 
  . شود مي
  

  مراتب خلافت بازتاب نزاع گفتماني بر سر افضليت و سلسله
 الصحابه، در معناي افـضليت  ةمعرفدهد كه در    تفسير روايات در تراجم خلفاي راشدين نشان مي       

در ادلـّة نخـست     . سازي گفتمان اهل سنت و طرد گفتمان شيعه پرداخته شده اسـت             به برجسته 
 الصحابه از انعكاس روايت غـدير حتـي بـا همـان ادلـة      ةمعرفاصفهاني در توان گفت ابونعيم   مي

البتـه براسـاس بـسامد روايـات،        . گفتمان اهل سنت و تأكيد بر تولي نيز خودداري كرده اسـت           
اختصاص دارد، امـا هـيچ يـك از ايـن  فـضايل،              ) ع(بيشترين روايات در فضيلت خلفا به علي      

  . كند ز نظر مكتب اجماع را تهديد نميمشروعيت مباني خلافت و فلسفة حكومت ا
در زمان حيات رسول خدا بعـد از قرائـت          ) ع(علي«: آورده است ) ع(ابونعيم به نقل از علي    

به خدا سوگند اگر پيامبر از دنيا برود و يـا شـهيد شـود، هـر         ...  سوره آل عمران فرمود    144آيه  
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ادر، ولـي، پـسرعمو و وارث رسـول         من بـر  ! به خدا سوگند  . جنگم تا بميرم    آينه با قاتلان او مي    
  ).3/92: 1419 م،يابونع(» خدا هستم و هيچ كس سزاورتر از من به اين كار نيست

جنـگ بـا كفـار و يـا     » سزاورتر به ايـن كـار  « آل عمران، عبارت 144با توجه به معناي آيه      
 به سبب بـرادري، ولايـت، پـسرعمو بـودن و          ) ع(به عبارت ديگر، علي   . قاتلان رسول خداست  

همچنين به سبب آنكه وارث رسول خدا بود، سزاوارترين فرد به جهاد و يـا مجـازات قـاتلان                    
تواند بازتابي بر افضليت او در كار         نمي» سزاوارتر به اين كار   «بنابراين عبارت   . رسول خدا است  

  .خلافت باشد
ائـل  گزينش و نقل كرده، به رياسـت و فـضل بـراي او ق             ) ع(ابونعيم در رواياتي كه از علي     

است، اما اين فضل از جنسِ فضل معنوي است؛ به همين دليل در بيان فـضايل وي از بـسياري                 
به بيان ديگر، ايـن فـضايل       ). 88-3/85: 1419 م،يابونع(از آيات قرآن و سنت بهره گرفته است         

همچنـين بازتـاب ايـن روايـات        . در مسئلة خلافت باشد   ) ع(تواند بازتابي از افضليت علي      نمي
، به معناي پذيرش امامت مفضول با وجود فاضل نيـست؛ زيـرا ابـونعيم امـام را                  )ع(عليدرباره  

. دانست، بلكه به جانشيني امام در امور دنيوي قائل بوده اسـت             جانشين معنوي رسول خدا نمي    
رسد اين معنا در راستاي اعتباربخشي به گفتمان اشاعره است؛ زيرا اشـاعره جانـشين            به نظر مي  

بـاراني،  (گزيننـد     دانند كه مردم او را فقط براي ادارة امور جامعه برمي            تماعي مي را يك رهبر اج   
اند و وظايف امام را تنها اجراي عـدالت و            ؛ به همين دليل به اختيار در امامت قائل        )327: 1392

دانند و دامنة اختيارات او را فراتر از          احكام و برپايي حدود و دفاع از سرزمين اسلام و غيره مي           
از منظر ابونعيم نيز علي بهترين جانشين رسول خـدا در           . دانند  مور دنيوي و اجراي احكام نمي     ا

  . امور معنوي بوده و هدايت امت به واسطة او امكانپذير است، اما افضل بر مقام خلافت نيست
 سياسي اهل سنت نيز امامت موضوعي فقهـي اسـت و بـه همـين دليـل                  -در گفتمان فقهي  

 ).113: 1392باراني،  (اجتماعي دارد و همانند رسول خدا جايگاه ديني ندارد          فعاليت سياسي و    
به فضايلي پرداخته كه اين فضايل هيچ ارتبـاطي بـا   ) ع(بر همين اساس، ابونعيم در ترجمة علي      

 معنوي حضرت تأكيـد دارد؛      -مقولة خلافت از منظر گفتمان شيعه ندارد و تنها بر جايگاه ديني           
 الصحابه بر گزينش و پذيرش مردم استوار است، نه ةمعرفقق خلافت در در صورتي كه شرط تح

توان بيان كرد كه ابـونعيم        از اين رو، مي   .  معنوي و يا جايگاه فرد در قرآن و سنت         -برتري ديني 
) ع(گانه و سـپس علـي       مراتب خلافت را به همان ترتيب به حكومت رسيدن خلفاي سه            سلسله

ترتيب به خلافت رسيدن خلفا اعتقاد داشته است و بيان هويـت            پذيرفته و بر افضليت به همان       
بـر همـين   . تواند اعتقاد بر افضليت او در مسئلة خلافت باشـد          نمي) ع( معنوي براي علي   -ديني

 الـصحابه از    ةمعرف سياسي   -اساس، بحث دربارة امامت مفضول با وجود افضل، در گفتمان فقهي          
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از زهـري پرسـيدند     «: به در تـراجم ابـوبكر آمـده اسـت          الصحا ةمعرفدر  . اعتبار برخوردار نيست  
به خاطر اينكه او از هنگـامي     ] پاسخ داد ... [ابوبكر به خاطر چه چيزي بر ديگران سبقت گرفت          

ابـونعيم بـا اسـتخدام واژة        ).3/26: 1419 م،يابـونع (» ترين مردمان بود    كه اسلام آورد با فضيلت    
از اين رو، بحث .  بر تفضيل ابوبكر رأي داده استدر روايت مذكور، به وضوح» ترين بافضيلت«

. آيد   الصحابه به شمار مي    ةمعرفـامامت مفضول با وجود افضل، گفتماني مطرود در معاني سياسي           
سه نفر از قريش برتري يافتند كـه بهتـرين     «: ابونعيم بلافاصله پس از روايت زهري آورده است       

دهد كـه ابـونعيم       ر متن در نقل روايات نشان مي      چينش ساختا ). همان(» حيا و اخلاق را داشتند    
كرده است كـه نـوعي برتـري اجتمـاعي            علت اين افضليت را در مقولة اخلاق و حيا تفسير مي          

گـردد و امـام       بدين ترتيب، برتري ابوبكر از منظر ابونعيم بيشتر به مقولة اجتماعي باز مي            . است
فتمـان سياسـي شـيعه، آيـات ولايـت،         همچنين در گ  . جانشين رسول خدا در امور دنيوي است      

بـن    اند كه بر مرجعيت علـي       ترين آياتي   القربي از مهم    الأمر، مودت و ذوي     تطهير، اطاعت از اولي   
كه ابونعيم ضمن ناديده گرفتن آنها بـه گـزينش آيـاتي ديگـر در                 طالب دلالت دارد؛ درحالي     أبي

بـه آنهـا اسـتناد      ) ع(امـت علـي   پرداخته است كه در گفتمان شيعه براي اثبـات ام         ) ع(شأن علي 
در رواياتي كه ابونعيم به نقل از رسول خدا از امام ذكـر كـرده، بيـشترين بـسامد بـه                     . شود  نمي

شـايد بـه همـين دليـل در روايـات           . اختصاص دارد ) ع(روايات دوستي خدا و رسولش با علي      
) ع(با علي بيشماري بر هويت معنوي حضرت تأكيد كرده تا دليل دعوت رسول خدا به دوستي               

بنابراين آيـات و روايـاتي كـه بـه عنـوان  فـضايل        . را به سبب همين فضايل معنوي تفسير كند       
رنگ و يا پنهان كردن روايـات و          شود، به منظور كم      الصحابه گزينش و نقل مي     ةمعرفـدر  ) ع(علي

ت است و به نوعي ابونعيم به استراتژي طرد مخفي در معناي امام   ) ع(آيات سياسي در حق علي    
  .شيعه دست زده است

از قرن چهارم قمري به بعد نيز با ظهور عرفا و صوفيه و پـذيرش ائمـه بـه عنـوان اقطـاب                       
سلاسل صوفيه و پذيرش حضرت امير به عنوان قطـب الاقطـاب و سرسلـسلة بزرگـان آن، بـه             

از ايـن رو، بـه      ). 57: 1392فرمانيان،  (در ميان اهل سنت جايگاهي معنوي يافت        ) ع(مرور علي 
بـه  ) ع(رسد ابونعيم تحت تأثير همين بافت زمانه، در راستاي تأييد جايگاه معنوي علـي              نظر مي 

راني روايات    گزينش و نقل رواياتي در اين زمينه پرداخته و در مقابل، ضمن حذف و به حاشيه               
بررسي . سياسي كه در شأن امام مطرح بود، به طرد ايدئولوژيكي گفتمان شيعه روي آورده است

گانـه و   مراتب خلافت به ترتيب به خلافت رسيدن خلفـاي سـه      ات متن نيز پذيرش سلسله    رواي
: ترين آن روايتي منسوب به رسول خداست كـه فرمـوده اسـت              كند كه مهم    را تاييد مي  ) ع(علي

خدا رحمت كنـد عمـر را       ... خدا رحمت كند ابوبكر را كه دخترش را به ازدواج من درآورد و            «
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 و خدا رحمت كند عثمان را كه فرشتگان از او شرم دارند و خداونـد                ...گويد  كه سخن حق مي   
: 1419ابـونعيم،   (» بار خدايا حق را با علي بگردان هـر جـا كـه او بگـردد               . رحمت كند علي را   

نـشان از نـسبت آن بـه رسـول          ..) خـدا رحمـت كنـد     (هرچند كه سياق روايت مذكور      ). 3/92
گانـه و    سخن رسول خـدا دربـاره خلفـاي سـه     خداست، اما در اين روايت تلاش شده است تا        

  .به ترتيب به خلافت رسيدن آنها بيان شود) ع(علي
مراتـب    ابونعيم به واسطة روايت سفينه نيز بر اعتبار ايـدئولوژي خـودي در مـسئله سلـسله                

كند كمتر از دو  ابوبكر زندگي مي. خلافت پس از من سي سال است«: خلافت تأكيد كرده است
: 1419ابـونعيم،   (» سال و عثمان دوازده سال و علي رضي االله عنـه شـش سـال              سال و عمر ده     

دار شـدند، بـه ترتيـب         بنابراين از منظر ابونعيم كساني كه پس از پيامبر امامت را عهـده            ). 3/82
برترين افراد عصر خويش بودند و تقدم هر يك از آنها بر ديگري به دلايلي اسـت كـه در زيـر             

  . ايم به بررسي آنها پرداخته
  

  دلايل افضليت ابوبكر
» تـرين مردمـان   بهترين ما در اسلام، بافـضيلت     «ابونعيم در بيان افضليت ابوبكر از عباراتي چون         

  .  پردازد بهره گرفته است، اما تفسير روايات متن به بازتاب دلايل اين افضليت مي
در مـواردي بـا      الـصحابه    ةمعرفـصـاحب   : گيري از سنت    بيان افضليت ابوبكر با بهره    . الف

گيري از رواياتي كه منسوب به رسول خداست، به اثبـات افـضليت و مـشروعيت ابـوبكر                    بهره
رسول خدا فرمود بعد از من دوازده خليفه خواهند آمد كه از ميان آنهـا ابـوبكر                 «: پرداخته است 

 از مـن    پيامبر فرمود خلافت بعـد    «). 3/23: 1408 م،يابونع(» كند جز به مقدار اندكي      زندگي نمي 
  ).3/82: 1419 م،يابونع(» خلافت ابوبكر دو سال به طول مي انجامد... سي سال است و

توان به روايت عايشه دختر  در اين باره مي : گيري از قياس    بيان افضليت ابوبكر با بهره    . ب
تـر    بافـضيلت (پدر من از پدر تو بهتر اسـت  «: كلثوم دختر ابوبكر گفت اشاره كرد كه به ام  طلحه

المومنين گفت رسول خدا فرمود خداونـد         سپس عايشه أم  . ، اما مادرش با او برخورد كرد      )ستا
). 3/22 :1408ابونعيم،  (» ابوبكر را از آتش دوزخ آزاد كرد و از آن زمان به بعد عتيق ناميده شد               

» خواهد به شخصي كه از آتش دوزخ آزاد شـده نگـاه كنـد بـه ابـوبكر نگـاه كنـد                  هر كس مي  «
ابونعيم به واسطة اين روايت كه در رد ادعاي برتري طلحه بـر ابـوبكر               ). 3/23 :1419 ،ميابونع(

گيري از سنت و قياس به نوعي گفتمان تشيع دربارة طرد افـضليت ابـوبكر را بـه                    است، با بهره  
خداوند عزّ و جـل بـود       «: آورده است ) ع(ابونعيم با روايتي منسوب به علي     . حاشيه رانده است  

علي سوگند خورد كه اسـم      «و  ) 3/24: 1419 م،يابونع(»  بر زبان پيامبر صديق ناميد     كه ابوبكر را  
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  .)جا همان، همان(» صديق از آسمان بر ابوبكر نازل شده است
 الصحابه با نقل روايات مذكور به تأييد ابوبكر از سوي خداوند پرداختـه و در  ةمعرفـصاحب  

تـوان از تأييـد       فضليت ابوبكر در خلافت را مي     اين قياس به بازتاب اين معنا پرداخته كه علت ا         
. خداوند و رسول او دريافت كرد و اين صداقت به نوعي تأييد صداقت در امر خلافـت اسـت                  

به عنوان سوژة اصلي گفتمـان تـشيع، ضـمن  برجـسته             ) ع(همچنين وي با نقل روايتي از علي      
  . بخشيده است الصحابه اعتبارةمعرفكردن افضليت ابوبكر، بر گفتمان خودي در 

گيري از روش قياس از آنها در افـضليت ابـوبكر بهـره               ترين فضايلي كه ابونعيم با بهره       مهم
و ) 92،  36همـان،   (، يـار غـار پيـامبر        )3/92: 1408ابـونعيم،   (گرفته، شامل دامادي رسول خدا      

 .است) 26، 25همان، (نخستين مسلمان 

  
  سازي و اعتباربخشي به خلافت ابوبكر برجسته

بن ثابت به انعكاس مخالفت مردم با انتخاب ابوبكر پرداخته            ونعيم به واسطة اشعاري از حسان     اب
پـس بـه يـاد آور ابـوبكر را كـه      / اگر يادي از بدي كردي از سوي برادر مورد اطمينانت  «: است

در اين اشعار ابونعيم مخالفان خلافـت ابـوبكر را بـه بـدي رفتـار                . »...چگونه با او رفتار كردند    
همچنين به واسطة روايت ابوسعيد خدري، به انعكاس مخالفـان افـضليت            . وهش كرده است  نك

زماني كه ابوبكر متوجه تغيير رفتار مردم شد گفت آيـا           «:  الصحابه پرداخته است   ةمعرفـابوبكر در   
سپس بـا روايتـي از سـعد در مـتن مواجـه             ). 26همان،  (» من اولين كسي نبودم كه اسلام آورد      

از چرايـي   » پس به خاطر چه چيزي بر ديگران سـبقت گرفـت؟          « آن از عبارت     شويم كه در    مي
درواقع، ابونعيم ضمن انعكـاس     . افضليت ابوبكر بر ساير اصحاب رسول خدا سؤال كرده است         

بـه اسـتخدام   » غير«ها در مورد خلافت و افضليت ابوبكر، به منظور طرد معاني گفتمان      مخالفت
گيـري    او با بهره  . ايل اخلاقي و ديني خليفة اول پرداخته است       روايات و عباراتي در راستاي فض     

و براسـاس   ) 26همـان،   (بن ثابت بر تقوا، عدالت و وفاداري ابوبكر تأكيد كرده             از اشعار حسان  
همـان،  (روايت زهري، هويت ابوبكر را براساس دو صفت اخلاق و حيا برجسته ساخته اسـت        

سازي ابوبكر از منظر اخلاق ديني، به گـزينش         به برجسته  ه الصحاب ةمعرفبنابراين ابونعيم در    ). 37
  .و نقل روايات پرداخته است

  
  الصحابهةمعرفدلايل افضليت عمر در 

: 1408،  ميابونع(» برترين امت را به جانشيني برگزيدم     «ابونعيم افضليت عمر را با عباراتي چون        
  .برجسته ساخته است ) 31همان، (» بهترين فرد از شما را انتخاب كردم«و ) 3/34
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بن عمر گفته اسـت از رسـول خـدا            عبداالله: گيري از سنت    بيان افضليت عمر با بهره    . الف
كـسي  اسـت كـه       ) كه از ميـان آنهـا       (پس از من دوازده خليفه خواهند آمد        «: شنيدم كه فرمود  

پرسيدم او چـه    . شود  كند و شهيد مي     صاحب آسياب گردنده عرب است و به خوبي زندگي مي         
حذيفه گويد به رسول خـدا گفـتم   «). 3/49: 1408،  ميابونع(» ي است، فرمود عمربن خطاب    كس

كه چرا جانشيني براي خود انتخاب نكردي؟ فرمود اگر اين امر را به عمر بسپاريد او را در امـر            
   ).جا ، همان همان(» يابيد خداوند و در بدنش قدرتمند مي

 عمر، فضايل فراواني دربـاره شخـصيت و         درواقع، به علت ضعف فضايل فردي و تاريخي       
در روايات مذكور بر    . اش و همچنين علم و دين او ساخته شد و به منابع راه يافت               قدرت بدني 

گيري از حديث، بر مشروعيت او در مقـام         سبقت خليفه دوم پس از ابوبكر اشاره شده و با بهره          
  . خلافت تأكيد شده است

ابونعيم در انعكاس افضليت عمر به نقـل روايـاتي      : سبيان افضليت عمر به واسطة قيا     . ب
كـرد و مـشرف بـر         عمر به كار مردم رسيدگي مـي      «. پرداخته است كه بر منطق قياس قرار دارد       

او يگانه زمان بود و     «). 52همان،  (» عمر كارها را سامان داد    «). 3/44: 1408،  ميابونع(» مردم بود 
  ).48همان، (» داد امور را سامان مي

عيم در انعكاس مقبوليت اجتماعي خليفة دوم، توانايي و صـلابت وي در رسـيدگي بـه                 ابون
. كارهاي مردم را بر اخلاق فردي او ترجيح داده و بر اخلاق اجتماعي وي تأكيـد كـرده اسـت                   

 الصحابه اقدامات عمر در سامان دادن بـه كارهـاي مـردم و رسـيدگي بـه           ةمعرفـبنابراين از منظر    
گـشت، سـبب     مردم بودن كه به توانايي فردي و نيـروي بـدني او بـاز مـي       وضع آنها و در كنار    

  .برتري و افضليت او بر ساير اصحاب رسول خدا شده است
  

  سازي و اعتباربخشي به خلافت عمر  برجسته
همة شما «: به عوف به نقل از ابوبكر آورده است  الصحابه در روايتي از عبدالرحمنةمعرفصاحب 

پرورانيد كه به خلافـت دسـت يابيـد و دليـل آن ايـن        را در فكر خود مي )خلافت(اين انديشه   
اراده كرديد كه زيرانـدازهايي از حريـر داشـته باشـيد و     . است كه دنيا به شما روي آورده است       

هر يك از شما در آرزوي اين بود كه بر پشم آذربايجاني بخوابد، چـون   . هايي از ابريشم    پوشش
روايت مـذكور   ). 3/31: 1408،  ميابونع(» داشتيد  بان را دوست نمي   خوابيدن بر روي خارهاي بيا    

پردازد كه در استخلاف عمر، برخي از اصحاب بر خلافـت او اعتـراض                به انعكاس اين معنا مي    
بنـابراين  . زيستي عمر، او را به خلافـت برگزيـد          داشتند؛ حال آنكه ابوبكر براساس زهد و ساده       

اس مخالفت اصحاب به خلافت عمـر اشـاره كـرده، عمـر را              اين روايت علاوه بر آنكه به انعك      
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زيستي نسبت بـه سـاير اصـحاب برجـسته سـاخته و ابـونعيم نيـز همـين            براساس زهد و ساده   
به عبارت ديگر، صـاحب  . طلبي و رفاه ساير صحابه افضل دانسته است       خصيصة او را بر قدرت    

 حمايت كرده كه خلافت از آن طالب  الصحابه نيز از اين معنا در گفتمان سياسي اهل سنتةمعرف
تواننـد    دانند، نمـي    اند و خود را شايستة اين مقام مي         آن نيست و كساني كه در خلافت معترض       

و از آنجا كـه  ) 2/354: 1968كردعلي، (خليفه شوند؛ زيرا خلافت به طالب آن اختصاص ندارد     
 زهد برگزيـد و مخالفـان او   عمر زاهد بود و خلافت را طلب نكرد، ابوبكر او را براساس همين 

اند؛ از ايـن رو خلافـت بـه آنـان اختـصاص       طلبي خواهان امامت اند كه براساس قدرت    گروهي
  . ندارد

سـاخته، روايتـي از    روايت ديگري كـه مخالفـت صـحابه بـر اسـتخلاف عمـر را مـنعكس         
مـر را   ابـوبكر هنگـام احتـضار ع      « : بن سابط قرشي است كه در اين روايت آمـده اسـت             عبداالله

هنگامي كه مردم دور او جمع شدند، بـه او گفتنـد اي ابـوبكر فـردا بـه                   . جانشين خود قرار داد   
گيـري عمـر      كه از خشونت و سخت      خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؛ درحالي        

گويم برترين اين امت را بـه جانـشيني           به خداوند مي  !!! مطلع هستي؟ ابوبكر گفت چرا بترسم؟     
ترازوي كـسي در    ... سپس عمر را صدا زد و به او گفت تقواي الهي پيشه كن              . ام  زيدهخود برگ 

ترازوي عدل هم در روز قيامت      . شود كه در دنيا به حق عمل كرده باشد          روز قيامت سنگين مي   
  ). 3/34: 1408، ميابونع(» ....فقط درخور كار حق است

مر، بـه اسـتخلاف او اعتـراض        گيري ع    در اين روايت نيز مردم به علت خشونت و سخت         
در روايـت   . گـشت   البتـه ايـن اعتراضـات بـه شخـصيت درونـي خليفـه دوم بـاز مـي                  . داشتند

بن عوف، اعتراضات به خلافت عمر از جانب اصحاب رسول خدا مطرح بود و اين            عبدالرحمن
شـد، ولـي در       طلبي در مـسئلة خلافـت تعبيـر مـي           طلبي و رفاه    ها به قدرت    اعتراض و مخالفت  

بن سابط قرشي اعتراض به استخلاف عمر از جانب عموم مردم صورت گرفته و                وايت عبداالله ر
طلبي، بلكه به ويژگي خـود خليفـه مربـوط بـوده              ها نه به مسئلة قدرت      اين اعتراض و مخالفت   

اين مـسئله بـدان     . در اين روايت، خليفة اول عمر را به تقوا و عدالت دعوت كرده است             . است
بونعيم در راستاي طرد مخالفان خلافـت عمـر، از منظـر تقـوا و عـدالت بـر                   مضمون است كه ا   

آيد، اين مسئله     آنچه از معناي اين بخش از روايت به دست مي         . هويت خليفه دوم افزوده است    
هاي فردي و يا به عبارتي، اخلاق فردي نقشي در مـشروعيت خلافـت نـدارد،             است كه ويژگي  

 عامل سروري سه خليفه نخست در قـريش بـه شـمار             بلكه صفت اخلاق كه در روايت زهري      
بن ثابت نيز تقوا      ابونعيم به واسطة اشعار حسان    . آمد، نوعي از اخلاق ديني و اجتماعي است         مي

هاي برجسته ابوبكر بـه شـمار آورده و در ترجمـة عمـر نيـز بـر تقـوا و         و عدالت را از ويژگي 
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سازي عمر نيـز بـر اخـلاق دينـي            اي برجسته بنابراين ابونعيم در راست   . عدالت تأكيد كرده است   
سازي جايگاه عمر پرداخته است، امـا در برابـر اصـحاب              تأكيد كرده و به واسطة آن به برجسته       

از اين  . طلبي طرد كرده است     مخالف، بر زهد عمر تأكيد كرده و مخالفان عمر را به اتهام قدرت            
گانـه،    قاي امام و مشروعيت خلفـاي سـه       ترين ويژگي ب    رسد از منظر ابونعيم مهم      رو، به نظر مي   

  . شامل اخلاق، تقوا داشتن، قريشي بودن، عدالت داشتن و حيا بوده است
 از قرن سوم قمري به بعد، فضايلي كه براي عمر در منابع جعـل شـد، از سـه خليفـه         :الهام

ا  ديگر پيشي گرفت و فضايلي براي او ساخته شد كه جايگاه او را حتي از جايگاه رسـول خـد                   
اگـر در   . شـد   رسول خدا فرمود قبل از شما كساني بودند كه به آنها الهام مـي             «. برد  نيز بالاتر مي  

هـاي قبـل از شـما         در امـت  . امت من كسي باشد كه به او الهام شود، او عمربن خطـاب اسـت              
گونـه باشـد، او عمـربن خطـاب           هايي حضور داشتند و اگر يك نفر در امت اسلام ايـن             محدث
الصحابه ةمعرفـ مذهبي عمر در -ابونعيم با بيان اين روايت، بر هويت علمي  ). 3/50ن،  هما(» است

گفتمان شيعه دانش امام را همان علم پيـامبران كـه علـم لـدني اسـت، بـه شـمار                     . افزوده است 
به عبارتي شيعيان انقطـاع     ). 146-145: 1991صبحي،  (آورد كه اين علم نوعي از الهام است           مي

كه در    دانند؛ درحالي   ملائكه را هرگز به معناي انقطاع نزول علم خداوند نمي         وحي و عدم نزول     
گفتمان اهل سنت با وفات رسول خدا و انقطاع وحي، نزول ملائكه و علم الهي نيز منقطع شده                  
است، اما براساس روايت مذكور، ابونعيم اين علم الهي را با واژگان الهـام و محـدث و سـخن                    

دهد كه ابـونعيم بـا گـزينش          اين مسئله نشان مي   . در استمرار دانسته است   گفتن ملائكه با عمر،     
سازي هويت خليفه دوم از منظر دين و مذهب          برخي معاني كلامي در گفتمان شيعه، به برجسته       

شأن با رسول خدا بـراي وي در نظـر گرفتـه اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه                        پرداخته و مقامي هم   
نه در مقـام نبـوت، بلكـه هويـت او را در جايگـاه خلافـت                 خاي پيامبرگونة عمر، او را        ويژگي

  .مشروع ساخته است
هـاي امـام اسـت        هـاي كلامـي شـيعه در ويژگـي          تـرين بحـث      عـصمت از مهـم     :عصمت

در صورتي كه اهل سنت براي خلفاي پس از رسول خدا به چنـين        ). 2/20]: تا  بي[مرتضي،    ابن(
دهد كه ابونعيم بـا        الصحابه نشان مي   ةمعرفايات  رو). 197: 1395شيرزاد،  (اي قائل نيستند      ويژگي

به كارگيري اين معنا از گفتمان كلامي شيعه نيز بر اعتبار سوژة اصلي گفتمـان سـنت افـزوده و                   
اي مقابـل     اي بـود كـه گويـا فرشـته          عمر به گونـه   «. صفت عصمت را به عمر نسبت داده است       

بازدارنـدگي از گنـاه   ). 3/50: 1408 ابـونعيم، (» داشـت  چشمانش است كه او را از خطا باز مـي    
دهـد كـه    توسط فرشتگان همان معناي عصمت در گفتمان شيعه است و اين مـسئله نـشان مـي              

 مذهبي عمر تأكيد كرده -ابونعيم با اعتقاد به مقام عصمت در خليفه دوم، باز هم بر هويت ديني     
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  . وم نقل كرده استسازي خليفه د و مقام عصمت را نيز همانند الهام در راستاي برجسته
هاي بـسته يـا مـستقل از يكـديگر نيـستند و بـراي             هاي دورة ميانه گفتمان      درواقع، گفتمان 

راني يكديگر، در ساختار گفتماني هم نفوذ كردند و گاه برخي از معاني آنها را به حاشيه                   حاشيه
گونـه بـر      ند و اين  ده  رانند و گاه با پذيرش عناصري از گفتمان رقيب، معناي آن را تغيير مي               مي

ابونعيم نيز با پذيرش مفهوم الهام و عصمت از گفتمـان تـشيع،             . تازند  ساختار گفتمان رقيب مي   
گونه بر ساختار گفتماني تـشيع ضـربه وارد           آنها را از فضايل خليفه دوم به شمار آورده تا بدين          

  . كند و آن را به حاشيه براند
  

   الصحابهةمعرفدلايل افضليت عثمان در 
ر هيچ جاي فضايل الصحابه روايتي در فضايل عثمان بـه عنـوان خليفـه سـوم و مـسبوق بـر                      د

سـازي   خورد و تمامي روايات متن در ترجمة عثمان، در راستاي برجـسته     به چشم نمي  ) ع(علي
از اين رو، روايتي مبني بر افضليت او نسبت بـه           . خليفه سوم در مقابل مخالفان و قاتلان اوست       

گنـاهي عثمـان، بـه        الصحابه در راستاي اثبات بـي      ةمعرفـد ندارد، بلكه صاحب     ساير صحابه وجو  
 الصحابه روايـت زهـري   ةمعرفشايد بتوان گفت تنها اشارة . گزينش و نقل روايات پرداخته است    

است كه سه خليفة نخست را به سبب اخلاق و حيا بر ساير قريش برتري داده و يا رواياتي كه                    
  . اند  عثمان تأكيد كردهبر حيا و اخلاق در هويت

  
   الصحابه ةمعرفبخشي به عثمان در  سازي و هويت برجسته

عثمان به تبرئه از جريان عليه خود نيازمند بود؛ به همين دليل فـضايل فراوانـي دربـاره بهـشتي                
ترجمـة  . بودنش و سخنان رسول خدا درباره حقانيت او در جريان فتنـه و يـا بلـوا جعـل شـد                    

در . دهد كه مـتن از دو قطبيـت مخـالف تـشكيل شـده اسـت           لصحابه نشان مي   ا ةمعرفعثمان در   
سـازي او، بـا گـزينش و نقـل            قطبيت مثبت متن، عثمان قرار دارد كه ابونعيم به منظور برجسته          

رواياتي به اعتبارسازي براي هويت او پرداخته و در قطبيت منفي متن، مخالفـان عثمـان جـاي                  
رانـي آنهـا در    هاي زباني، به طـرد و حاشـيه         گيري برخي استراتژي  گيرند كه ابونعيم با به كار       مي

  . متن پرداخته است
 الـصحابه در راسـتاي      ةمعرفـبيـشترين روايـات     : بخشي به عثمان از منظـر دينـي         هويت. 1

در اين روايات بر هويت عثمان به عنـوان مـسلماني           . اعتباربخشي به عثمان از منظر ديني است      
هدف از اعتبار بخشي به عثمـان از منظـر ديـن،    . ل ديني تأكيد شده استمعتقد و پايبند به اعما  

اعتبار ساختن گفتماني است كه بر خليفة سوم به جرم خروج از دين شوريدند             پاسخگويي و بي  
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بنابراين گزينش رواياتي كه بـر      . و در نهايت، او را به قتل رساندند       ) 33: 1382نصربن مزاحم،   (
و تأكيد دارد، درواقع پاسخ به غيريت گفتماني در اين ميـدان تنـازع              داري و اعمال مذهبي ا      دين
 . است

بر عثمان وارد   «: بن عدي روايت كرده است كه       عبيداالله: پذيرش خدا و دعوت رسولش    . 2
شدم و گفتم اي اميرالمؤمنين تو دعوت خدا و رسولش را استجابت كردي و بر دو قبلـه نمـاز                    

  ). 3/62: 1408، ميابونع(» ...خواندي و داماد پيامبر شدي
و من كسي بودم كه استجابت كردم خدا و رسولش را و ايمـان آوردم بـه آن           «: عثمان گفت 

   ).61 همان،(» ....چيزي كه براي آن مبعوث شده بود
ابونعيم به واسطة عثمان روايتي     . در اين دو روايت بر ايمان و اسلام عثمان تأكيد شده است           

. ريختن خون هيچ مـسلماني روا نيـست مگـر در سـه مـورد              «: ه كه از رسول خدا نقل نقل كرد     
از آن هنگام كـه خداونـد مـرا بـه     ! به خدا سوگند... مسلماني كه بعد از ايمان كافر و مرتد شود     

بنـابراين  . ام كه آيين ديگري داشـته باشـم         اسلام هدايت كرده است، هرگز فكر آن را هم نكرده         
   ).75، همان(» خواهند مرا بكشند چگونه مي

 الـصحابه   ةمعرفـدهد كه نقل دو روايـت نخـست در            بن عامر نشان مي     درواقع، روايت عبداالله  
محور بوده و در راستاي اعتباربخشي به عثمان، بر مسلماني او تأكيد شـده اسـت و            ايدئولوژيك
گيري از روايات رسول خدا به نفع ايـدئولوژي خـودي، بـه منظـور طـرد مخالفـان                     ضمن بهره 

  . از طرد فقهي استفاده كرده و بر عدم جواز قتل مسلمان رأي داده استعثمان، 
استفاده از عناصر ديني ديگر همچون نماز و قرائت قـرآن و            : نماز، روزه و قرائت قرآن    . 3

بخـشي بـه خليفـة سـوم در      تأكيد بر خواندن مكرر آن توسط عثمان، شـيوه ديگـري از هويـت       
به عبارتي ابونعيم با بيان مكـرر اجـراي     ). 71،  66،  63 ،62همان،  (پاسخگويي به مخالفان است     

اعمال مذهبي همچون نماز، قرآن و روزه، بر مسلماني عثمان تأكيد كرده و ادعاي مخالفان وي                
  .بر كفر و خروج از دين را كه به قتل او انجاميد، طرد كرده و به حاشيه رانده است

عيم با به كارگيري روايات رسول خدا در    ابون: گيري از سنت    بخشي به عثمان با بهره      هويت
شأن عثمان و يا نقل اخبار و احاديثي كه عملكرد و رضـايت رسـول خـدا از عثمـان را نـشان                       

سازي خليفه سوم دست زده تا ادعاي مخالفان مبني بـر كفـر و                ، به برجسته  )61 همان،(دهد    مي
  .خروج  او از دين را به حاشيه براند

 سوم، در روايات بيشماري از شرم و حياي ملائكه نسبت به عثمان             ابونعيم در تراجم خليفه   
سازي عثمان بـا صـفت حيـا، در           كه در اين روايات ضمن برجسته      )72،  71همان،  (بحث كرده   

صدد بيان اين معنا بوده است كه ملائكه از عثمان شرم و حيا داشـتند؛ حـالي آنكـه مخالفـان و              
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خـدا رحمـت كنـد      ...«. وارد شدند و او را به قتل رساندند       قاتلان وي از او حيا نكردند و بر او          
سـازي   اين روايت نيز عـلاوه بـر برجـسته   ). 92 همان،(» عثمان را كه فرشتگان از او شرم دارند       

شرم خطاب  عثمان، به طرد قاتلان او پرداخته و آنان را به سبب شكستن حرمت خليفه سوم، بي   
  . كرده است

ترين اصحاب در خلق و خـو بـه            از ابوهريره، عثمان را شبيه     ابونعيم حتي به واسطه روايتي    
و علاوه بر آن، با ذكر رواياتي در فـضايل عثمـان كـه از سـنت                 ) 60همان،  (رسول خدا دانسته    

تـوان بـه      از جملة اين فـضايل مـي      . خيزد، بر هويت وي در مقابل مخالفانش افزوده است          برمي
ابـونعيم  . اشاره كرد ) همان( و بيعت رضوان  ) 63،  62همان،  ( ، ذوالنورين )63 همان،( سهم بدر 

سپس به واسطه روايتي منسوب به رسول خدا كـه اصـحاب خـويش را بـه پيـروي از عثمـان                      
بخشي به خليفـه سـوم،        ، ضمن طرد مخالفان وي، در راستاي هويت       )70 همان،(كرد    دعوت مي 

  .)جا همانهمان، (وي را امين خطاب كرده و بر پيروي از او تأكيد كرده است 
گيـري از روايـات جعلـي، بـر           ابونعيم با بهـره   : سازي به واسطه نيروهاي فرامادي      برجسته

حضور ملائكه و خداوند در مراسم كفن و دفن عثمـان خبـر داده و بـر مظلوميـت و حقانيـت                      
سازي هويـت عثمـان،       همچنين در راستاي برجسته   ). 70،  63همان،  (بيشتر عثمان افزوده است     

). 68همـان،   (ا همراه با نماز خداوند و ملائكـه بـر جـسدش روايـت كـرده اسـت                   تدفين او ر  
بخشي و    ترين رواياتي است كه در هويت       همراهي ملائكه و تأييد عثمان توسط خداوند، از مهم        

  .  الصحابه قرار گرفته استةمعرفسازي حقانيت عثمان مورد توجه صاحب  برجسته
  

  طرد مخالفان عثمان
هـا و عبـارات    گيـري از واژه      الـصحابه بـا بهـره      ةمعرفـآيد كه صـاحب       ست مي از خلال متن به د    

محور، شورشيان و مخالفان عثمان را به عنوان قطبيتـي منفـي در مـتن طـرد كـرده                     ايدئولوژيك
به كار گرفتـه،    » غير« الصحابه براي طرد مخالفان عثمان به عنوان         ةمعرفـعباراتي كه وي در     . است

  :عبارت است از
 ابونعيم با فتنه خواندن ماجراي شـورش عليـه عثمـان، بـه نـوعي ايـن اجتمـاع                    :گر  تنهفتنه و ف  
همچنـين بـه واسـطة      ). 3/63: 1408،  ميابونع(گري طرد كرده است       آميز را به جرم فتنه      اعتراض

رسـول خـدا    «: روايتي منسوب به رسول خدا، شورش عليه عثمان را به فتنه تعبير كـرده اسـت               
به حضرت گفتند به كساني كه آن را درك         .  و افراد را از آن برحذر داشتند       اي را ذكر كردند     فتنه
بـن    دهيد؟ فرمود بر شما باد به تبعيت از امين و اصحابش يعني عثمـان               كنند چه دستوري مي     مي

بنابراين ابونعيم با فتنه خواندن قيام عليه عثمان، ماهيت اين اعتـراض را بـه                ).70همان،  (» عفان
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  . مورد توافق خود طرد كرده استنفع ايدئولوژي 
. خـورد    الـصحابه بـه چـشم مـي        ةمعرفطرد مخالفان عثمان به جرم كفر نيز در روايات          : كافر

اي  ايد بـه زودي عـده     ابودرداء گويد گفتم اي رسول خدا به من خبر رسيده است كه شما گفته             «
نـان نيـستي و ابـودرداء       حضرت فرمود آري و تو از آ      . شوند  بعد از اينكه ايمان آوردند كافر مي      

گيـري از روايـات رسـول خـدا در            ابونعيم با بهره  ). 72همان،  (» قبل از قتل عثمان از دنيا رفت      
راستاي ايدئولوژي خويش، مخالفان عثمان را با اتهام كفر، ارتداد و خروج از سنت بـه حاشـيه                  

ة كـافران ملقـّب     بن هشام، عثمان را خـوار شـد         همچنين به واسطة روايتي از حكم     . رانده است 
بنابراين براساس ايدئولوژي ابونعيم هر گفتماني كه بـه خـوار كـردن              ).70همان،  (ساخته است   

طرد مخالفان و تحقير كنندگان عثمان تنهـا        . گري متهم است    عثمان بپردازد، مرتد بوده و به فتنه      
ري بر عثمان، بـه     گي  يك طرد تاريخي نيست، بلكه ابونعيم  به طرد گفتماني پرداخته كه با خرده             

گويا اين گفتمان به گفتمان شيعه و برخي معتزلة كوفـه           . شود  ميدان تنازع عصر ابونعيم وارد مي     
را ) ع(نزديك است كه خليفه سوم را به سبب خروج از دين طرد كردند و به همين دليـل علـي     

 ـ    . بر عثمان افضليت بخشيدند     ةمعرفـات همين اتهام به خروج از دين سبب شـد تـا ابـونعيم رواي
الصحابه در بخش ترجمة عثمان را براسـاس  اسـلام و ايمـان عثمـان گـزينش و نقـل كنـد و                        

  . مخالفان عثمان را براساس كفر و ارتداد به حاشيه براند
كشته شده بـه    « الصحابه عثمان را به آن نام خوانده،         ةمعرفيكي از عباراتي كه صاحب      : فاسق

بكـر را در      مچنين ابونعيم پس از آنكـه محمـدبن أبـي         ه). جا  همان، همان (است  » دست فاسقان 
، در مـاجراي چگـونگي كـشته        )67،  3/66: 1408،  ميابـونع (زمرة قاتلان عثمان به شمار آورده       

بنابراين بـه حاشـيه رانـدن       ). 67همان،  (شدن وي در مصر، از او با عنوان فاسق ياد كرده است             
گيري از آن بـه    ديگري است كه ابونعيم با بهره      مخالفان و قاتلان عثمان به اتهام فسق، استراتژي       

  . طرد مخالفان عثمان پرداخته است
 الصحابه يكي از قاتلان عثمان را با عبارت مرگ سياه خطاب كرده ةمعرفصاحب : مرگ سياه

به كارگيري واژگان منفي دربارة قاتلان عثمان، بر طرد ايدئولوژي غيرخودي           .)66همان،  (است  
  .دلالت دارد
ملقـب سـاخته    » گـرگ «ابونعيم در روايتي از تراجم عثمان، يكي از قاتلان او را بـه              : گرگ

بنابراين ابونعيم در راستاي قداست بخشيدن و مشروع كردن عثمان، قتـل او             ). 67همان،  ( است
همچنين در پاسخ به حمـلات شـيعيان و        . توسط مخالفان را طرد اعتقادي و اخلاقي كرده است        

نهند، بـه تأييـد       مان را به دليل ارتكاب جرم و گناه، از مقام خلافت كنار مي            برخي معتزله كه عث   
ايمان عثمان پرداخته و به واسطة نقل حديثي مبني بر رضايت رسول خدا از او، به اعتباربخشي                 
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رسد هدف ابـونعيم بـه حاشـيه          بدين ترتيب، به نظر مي    . دهي به عثمان پرداخته است      و  هويت  
گفتماني از معتزله در مـورد عـدم افـضليت و  مـشروعيت عثمـان                   خرده راندن گفتمان شيعه و   

است؛ زيرا معتزله از قرن چهارم قمري به بعد، به تفضيل علي بر خليفة سوم گرايش پيدا كردند       
]: تـا  بـي [المرتـضي،   ابـن (دانـستند   و حتي معتزلة بغداد تقدم مفضول بر افضل را نيز جـايز مـي           

عيان عثمان به اتهام خروج از سنت رسول خدا مورد حمله قـرار        همچنين در گفتمان شي   ). 1/38
بر همين اساس، پايبندي عثمان به سنت و تأييد او توسط خداوند، ملائكه و رسـول                . گرفت  مي

  . خورد  الصحابه به چشم ميةمعرفشماري در  خدا در روايات بي
  

  )ع(سازي علي برجسته
. نقل كرده است  ) ع(واسطة قرآن و سنت از علي     شماري را به       الصحابه روايات بي   ةمعرفـصاحب  

  :اين روايات عبارت است از
اميـر و شـريف آن باشـد و         ) ع(اي در قرآن نازل نفرمود مگر آنكـه علـي           خداوند سوره «. 1

جـز سـخن نيـك      ) ع(را مورد عتاب قرار داد، ولـي دربـاره علـي          ) ص(خداوند اصحاب محمد  
  ).3/85: 1419ابونعيم اصفهاني، (» نگفت

حبيب نجار آل ياسين، حزبيل مؤمن آل فرعون و     : فرمود صديقون سه نفرند   ) ص(پيامبر «.2
  ).87همان، (» طالب كه او برترين آنهاست بن أبي علي

 سورة رعد نازل شد، رسـول خـدا دسـت بـر             7عباس نقل كرده است زماني كه آيه          ابن«. 3
و پس از من هدايت شدگان به شانة علي گذاشت و فرمود اي علي، تو هادي و هدايتگر هستي 

 ).88همان، (» شوند واسطة تو هدايت مي

 سوره الحاقه فرمودند از خدا خواستم كه تـو را گـوش             12رسول خدا پس از نزول آية       «. 4
  ).جا همان همان،(» شنواي امت قرار دهد

 سوره هود فرمود رسول خدا دليـل آشـكاري از           17طالب پس از قرائت آية        بن أبي   علي«. 5
 ).جا همان همان،(» سوي خداوند داشت و من هم شاهد آن هستم

 ).جا همان همان،( » العلم و علي بابهاةمدینرسول خدا فرمود أنا «. 6

  ).جا همان، همان(» امام در شرف يگانه است؛ نه وصي دارد و نه مانندي«. 7

 ايـن فـضايل     اشـاره كـرده اسـت، امـا       ) ع(ابونعيم در اين روايات به رياست و فضل علـي         
تواند بازتابي از افضليت امام در مسئلة خلافت باشد، بلكه از منظر او علي بهترين جانشين                  نمي

رسول خدا در امور معنوي است و هدايت امت به واسطه او امكانپذير است، اما افضل بر مقـام              
ة بـه افـضليت او در مـسئل       ) ع(به عبارت ديگر، جايگـاه دينـي و معنـوي علـي           . خلافت نيست 
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تأثير است؛ زيرا در گفتمان  شود و مقام معنوي وي، در احراز مقام خلافت بي    خلافت منجر نمي  
از اين رو، ابونعيم    ). 113: 1392باراني،  (سنت خلافت بر خلاف مقام نبوت جايگاه ديني ندارد          

 معنـوي حـضرت تأكيـد       -پرداخته است كه تنها بر جايگاه ديني      ) ع(در متن به فضايلي از علي     
  .  و هيچ ارتباطي با معناي امامت در گفتمان تشيع نداردشده

 الصحابه دست   ةمعرفـدر  ) ع(توان بر هويت معنوي علي      از بررسي واژگان ارزشي متن نيز مي      
نه به عنوان رهبر و خليفة سياسي، بلكه به عنوان يك رهبـر دينـي و يـا                  ) ع(يافت و اينكه علي   

توان معناي    نمي) ع(اژه اميرالمؤمنين در ترجمة علي    حتي از و  . انساني كامل شايستة احترام است    
علي فرمود من اميـر     «گونه تفسير كرده است       سياسي برداشت كرد، بلكه ابونعيم اين واژه را اين        

چون  هايي  واژه). 3/86: 1419ابونعيم،  (» و سركدة مؤمنانم و مال و ثروت امير و سركدة ظالمان          
هايي است كه او را بـه         واژه) 84همان،  (»  البلد ةبیض«و  » هباب المدين «،  »شاهد«،  »واعي«،  »هادي«
اغلـب واژگـاني كـه ابـونعيم دربـاره          . تبديل ساخته است  ) همان(» الدين و المسلمين    يعسوب«

به كار گرفته، توصيف او براسـاس آيـات قـرآن اسـت و بـه همـين دليـل او را آقـاي                    ) ع(علي
 همـان، (» علـم الاتقيـاء   «. اسـت  خوانـده ) 4/1968: 1419ابـونعيم،   (برگزيدگان و زينت خلفـا      

ابـونعيم،  (بر ساير صحابه است كه او را در مقام هادي و رهبر             ) ع(برتري تقواي علي   )جا  همان
 الـصحابه   ةمعرفـبنـابراين براسـاس     . داده و تبعيت از او را لازم دانسته اسـت          قرار )3/84 : 1419
خوردار است، اما افضليت او به نوعي       از فضايل بالاتري نسبت به سه خليفه نخست بر        ) ع(علي

در ) ع(بـدين ترتيـب، از تـراجم علـي        . خيزد   معنوي است كه از تقواي او برمي       -افضليت ديني 
توان به اين تفسير دست       بر همين اساس، مي   . آيد  الصحابه هيچ صفت سياسي به دست نمي      ةمعرفـ

لة خلافت افضل نيست و به  الصحابه در مسئةمعرفـبا وجود فضايل فراوان، در      ) ع(يافت كه علي  
در برابـر سـه خليفـه نخـست در          ) ع(توان از اعتبار و برجستگي سياسـي علـي          همين دليل نمي  

 الصحابه  ةمعرفبه عنوان سوژة گفتمان غير، در       ) ع(الصحابه به نتايجي دست يافت، بلكه علي      ةمعرف
ويت و شخصيت او ه. به حاشيه رانده شده و يا با رواياتي اغلب معنوي طرد سياسي شده است

نيز در متن بيشتر از منظر نظامي برجسته شده و به همين دليل فـضايل وي در راسـتاي اعتبـار                     
  .مراتب قدرت براساس گفتمان سياسي سنت گزينش و نقل شده است سلسله

  
  گيري نتيجه

و سياسـي، فكـري     (هاي معرفتـي      زمينه   الصحابه با توجه به پيش     ةمعرفرسد ابونعيم در      به نظر مي  
هـا و     هـا، روايـت     بنـدي   گيـري از عبـارات، جملـه        كه بر جامعه حـاكم بـود، بـا بهـره          ) عقيدتي

 عقيدتي خـود را طراحـي كـرد و ضـمن مخفـي كـردن آنهـا در                   -ها، گفتمان سياسي    فراروايت
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 مـذهبي   -ساختار روايت، به طرد و حذف مخالفان خود پرداخته و در نهايت گفتمـان سياسـي               
بـه  . تر است، مشروعيت بخشيده و موجه كرده است     ان اشعري نزديك  گفتم  سنت را كه به خرده    

انـد     الصحابه يك ساختار معنادار را تشكيل داده       ةمعرفـهاي معنادار در      عبارت ديگر، اتصال گزاره   
هاي معناداري كه متن بر اعتبـار آنهـا صـحه             گزاره.تر است   كه به ساختار گفتمان اشعري نزديك     

تأكيد بـر امامـت قـريش؛ پـذيرش قيـاس در كنـار قـرآن و سـنت؛                   : گذارد عبارت است از     مي
اعتباربخــشي بــه امــام از منظــر بيعــت و قــرارداد؛ عــدم پــذيرش امامــت مفــضول و پــذيرش 

مراتب خلافت به ترتيب به خلافت رسيدن خلفاي نخستين و تأكيد بر تولّي و دوستي با               سلسله
 الـصحابه بيـشتر در راسـتاي        ةمعرفـاحب  توان بيان كرد كه ص ـ      بدين ترتيب، مي  . و غيره ) ع(علي

هـاي گفتمـان شـيعه        گفتمان اشاعره، به طرد معاني و سـوژه         سازي خرده   اعتباربخشي و برجسته  
  . پرداخته است

  
  منابع و مĤخذ

 ةمکتبـ: ، بيـروت  1 فلزر، ج  -، تحقيق سوسنه ديفلد   طبقات المعتزله ،  ]تا  بي[ المرتضي، احمدبن يحيي     ابن -
  .دار الحیاة

  .دار المعارف: ، قاهره المحمديهةالسناضواء علي ، ]تا بي[ه، محمود  ابوري-
، مدينـه   3بـن حـاج عثمـان، ج         محمدراضـي   الصحابه، معرفة،  )1408( ابونعيم اصفهاني، احمدبن عبداالله      -

  .  الحرمينة الدار، مکتبةمکتب: رياض/ منوره
، ي الغـرار  وسـف ي عادل   قيتحق ، الصحابه معرفـة ،) م 1998/ق1419 ( .....................................................-
  .الوطن  دار:اضير، 4، 3ج
  .دار الفكر: ، قاهره1، ج الاولياءةالحلی، )1416 ......................................................... (-
  .دار الصادر: ، بيروت1، جمسند، ]تا بي[حنبل، احمد   ابن-
نشر ني، چـاپ    : محمدي، تهران   ، ترجمة احمد گل   درآمدي بر فلسفة تاريخ   ،  )1387( استنفورد، مايكل    -

  .سوم
 .فرهنگي و علمي انتشارات :تهران ،انتقادي گفتمان تحليل، )1385(زاده، فردوس   آقاگل-

هاي معتزله، حنابله و     بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه        ،  )1392( باراني، محمدرضا    -
  .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ه در عصر آل بويه در بغداداشاعر

: ، ترجمـة مـصطفي فـضائلي، قـم        ساختار منطقي انديشه سياسي اسـلام     ،  )1383(عباس     حسن،  حسن   -
  .بوستان كتاب

  .دار الاحياء: ، بيروت1، جمعجم البلدان، )1399( عبداالله  الدين ابي  ياقوت حموي، شهاب-
  . دار الكتب العلميه: ، بيروت1، جتاريخ بغدادق، )1417( علي  خطيب بغدادي، احمدبن-
  .بوستان كتاب: ، قمكلام اسلامي، )1395( شيرزاد، امير -
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  .ة العربیةالنهضدار : ، بيروتة الاثنی عشریة لدی الشیعة الامامةنظری،  )1991( صبحي، احمد محمود -
مركـز  : ديگران، تهـران  و پيران شايسته فاطمه ترجمة ،گفتمان انتقادي تحليل، )1379(  فركلاف، نورمن-

  .مطالعات و تحقيقات رسانه
  .آثار نفيس: ، قمدرسنامه فرق و مذاهب كلامي اهل سنت، )1392( فرمانيان، مهدي -
  .نشر ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، )1378( فيرحي، داوود -
  .  التأليف و الترجمه و النشرةلجن: ، قاهره2، جةبی العرةالحضارالاسلام و ، )1968( كردعلي، محمد -
  .دفتر تبليغات اسلامي: قم، الاحكام السلطانيه، )1406(ابوالحسن ، ماوردى -
 ،6، ج الـسقا صـفوةبكـري حيـاني   ، تحقيق  كنز العمال ،  )ق1401(بن حسام     الدين علي    متقي هندي، علاء   -

  .ة الرسالةمؤسس: بيروت
 .تبليغات اسلامى دفتر: قم، الاحكام السلطانيه، )1406 (مدبن الحسينمحيعلي  فراّء، أبي  ابن-

  . پژوهشكده المصطفي: ، قمتاريخ حديث، )1393( مودب، سيد رضا -
  .انتشارات هزارة سوم: ، ترجمه فتاح محمدي، تهرانگفتمان، )1382( ميلز، سارا -
  . فكرال  مؤسسة مطبوعاتي دار:قم، 7ج، )1338 (نامة دانشوران ناصري -
  .ة الحدثیة العربیةالمؤسس: ، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهرهالصفين ةوقع، )1382( نصربن مزاحم -
  .هرمس:  تهرانانتقادي، شناسي گفتمان منظر از ارتباطات، )1385(االله  لطف  يارمحمدي،-
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Abstract 
The introduction of al-Sahab al-Isfahani is one of the most important sources of 
fourteenth-century AH compilations which, like other epistemological sources in 
history, is not a clear and neutral phenomenon that distorts social, political, and 
religious realities but distorts the facts. These sources, therefore, may not be an 
accurate reflection of objectivity but rather a representation of historians' intentions 
and ideas, influenced by the contexts of the author's time. However, reflections on 
these narratives are relevant. Narrations on Rashidun caliphs at one point in history 
have been more self-thinking. Based on Critical Discourse's analysis of the 
discourse, Zn is attempting to reflect on the meaning and pattern of the al-Sahabah 
narrative's narrations about the 'three' caliphs of the 'a', so what is the meaning of the 
political-religious discourse of society? The point is that he will interpret how power 
(political-religious) is formed in the context that Abu'nim thinks of, reinforcing that 
hidden power by highlighting one idea and rejecting other ideas. 
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